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  ما هيچ ، ما نگاه:  كتاب عنوان

  سهراب سپهري : سندهينو

   1358 :سال انتشار

  

     نما آمده ايم تا از دل خستگي هامان بگوييم و از دلشكستگي هاما

www.Asheghoone.com  
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  مي قدي شور ايا

  صبح

  دي ابعاد عيشور

  . كردهي را ساقهيذا

  :مي من افتاد در مساحت تقوعكس

  ، موربي خم آن كودكانه هادر

  دي عكي فراغت يري سرازيرو

  : زدمداد

  »!ييچه هوا،  به« 

  . جهان بودي وضوح بال تمام پرنده هامي هاهي ردر

  آن روز

  !چه تر بود،  آب

  . بودي به شكل لجاجت متوارباد

   ام راي هندسيها  مشق ي همهمن

  . بودمدهي چني زميرو

  آن روز

   مثلث در آبچند

  . شدندغرق

  من

   ، شدمجيگ

  :يجغرافي  كوه نقشه ي زدم روجست

  »! نجاتكوپتريهل،  يآ« 

  :فيح

  .ختي دهان در عبور باد به هم رطرح

  

  ! شكلنيدتري شديا ،  وزش شوريا

   آب راوانيلي  هيسا

  ي صداقت متلاشني عطش اتا

  . كنييراهنما
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   دورهاكينزد

   دم درگاه بودزن

  .شهي از همي بدنبا

  :كيرفتم نزد

  .مفصل شد،  چشم

  .به اشراق،  به شور  ، بدل شد به پرحرف

  . بدل شد به آفتابهيسا

  

  . در آفتاب بگردمي قدررفتم

  :ندي خوشاي شدم در اشاره هادور

  ، و شني تا وعده گاه كودكرفتم

  ، مفرحي وسط اشتباه هاتا

  . محضيزهايچي  همه تا

  ، مصوريها  آبكي نزدرفتم

  ي درخت شكوفه دار گلابيپا

  . از حضوري تنه ابا

  . مرطوبقي با حقاختي آمي منبض

  . شدي مي من بادرخت قاترتيح

  . ملكوتمي در چند متردميد

  . گرفته امي قدردميد

   دلش گرفتيانسان وقت

  . رودي مري تدبي پاز

  . هم رفتممن

  

  ،زي تا مرفتم

  .يتا طراوت سبز، ماست ي  مزه تا

  :د و استكان و تجرع نان بوجا آن

  . سوخت در صراحت ودكاي محنجره
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  ،باز كه گشتم

   دم درگاه بودزن

  . جراحتي هاشهي از همي بدنبا

   آب رايجوي  حنجره

  ي كنسرو خاليقوط

  . كردي ميزخم
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   شنفيوقت لط

  باران

  . شستيمرا  فراغت اضلاع

  يها  با شنمن

   كردمي مي بازمتيمرطوب عز

  .دمي ديم منقش يو خواب سفرها

  . شن ها بودمي آزاديمن قات

   من

  دلتنگ 

  .بودم

  در باغ 

  مانوس ي  سفره كي

  پهن 

  .بود

   هيشب،  وسط سفره يزيچ

  :ادراك منور

  انگوري  خوشه كي

  .دي را پوشبهيشاي  همه يرو

   سكوت ريتعم

  . كردجميگ

  .هست،  كه درخت دميد

   كه درخت هست يوقت

  ، بوددي كه باداستيپ

   بودديبا

   را تي رواو رد

   ديتا متن سپ

  دنبال 

  كرد

   اما

  ! ملوناسي يا
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  كنون هبوط رنگ

  

   دو پلك راانيسال م

   راز تولدهي شبيي هاهيثان

  . كردندبدرقه

   ملاقاتسيدر ارتفاع خ، كم كم 

   نور يصومعه

  . شدي مساخته

  . از جنس ترس بودحادثه

  ترس

  . شدي سنگ ها مبيوارد ترك

   در ضخامت خنك بادي احنجره

   دوست راكي غربت

  . كردي مزمزمه

   سر باراناز

  زيي پاتاته

  . كبوترانه روان بودي هاتجربه

  

  

  ستادي كه اي وقتباران

  . اوراق بودمنظره

  وسعت مرطوب

  .از نفس افتاد

  

   ما ي قزح در دهان حوصلهقوس

  .آب شد
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  از آب ها به بعد

  

   كه يروز

  ، كردي ميدانش لب آب زندگ

   انسان

   مرتعكي في لطيدر تنبل

  . خوش بودي لاجوردي فلسفه هابا

  . كرديدر سمت پرنده فكر م

  . زدياو م،  نبض درخت با

  . بودقي شقاطيمغلوب شرا

   درشت شط مفهوم

  .در قعر كلام او تلاطم داشت

   انسان

  در متن عناصر 

  .دي خوابيم

   داريب،  طلوع ترس كينزد

  . شديم

  

   ي گاهاما

   رشد بيآواز غر

   در مفصل ترد لذت

  .ديچي پيم

   عروج يزانو

  . شدي ميخاك

   وقت آن

  انگشت تكامل

   اندوه قيدقي  هندسه در

  . مانديتنها م

    



  

   8                                                                                                    1358 -سهراب سپهري  - ماه هيچ ، ما نگاه  

com.Asheghoone.www  

  ديهم سپ،هم سطر 

  

  .صبح است

   محض گنجشك

  . خوانديم

  واري وحدت ديرو،  زييپا

  . شودياوراق م

  رفتار آفتاب مفرح 

  حجم فساد را

  : پراندي خواب ماز

   بي سكي

   ليك زنبدرفرصت مشب

  . پوسديم

  اي غربت اشهي شبيحس

  . گذردي پلك مي رواز

  سبزي  هي درخت و ثاننيب

   لاجورد تكرار

  .زدي آميبا حسرت كلام م

  

   اما

  ! كاغذيدي حرمت سپيا

   حروف مانبض

  . زندي مركب مشاق مبتيدر غ

  شكل ي جاذبه ،  ذهن حال در

  . رودياز دست م

  .بست  كتاب راديبا

   بلند شدديبا

  ، قدم زددرامتداد وقت

  ، را نگاه كردگل

  .دي را شنابهام
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  . تا ته بودندي دوديبا

  . خاك فنا رفتي به بوديبا

  .دي درخت و خدا رسي به ملتقاديبا

   نشستديبا

   انبساط كينزد

  . و كشفيخودي باني مييجا
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   پرنده بودنجايا

  

  !في عبور ظريا

   كنيبال را معن

  . پرهوش من از حسادت بسوزدتا

  

  !دي شداتي حيا

   تو از مهلت نوري هاشهير

  . نوشدي مآب

   ـ حجم غمناكنياـ  زاد يآدم

  وقتي  هي پاشويرو

  .ندي بي حوض را خواب مي سرشارروز

  

  !تي رفته بالاتر از واقعي كميا

  زهي غرفي تكان لطبا

  .زدي ري تو ميها  اشكال از بالكي تارارث

   پروازجي گعصمت

   خط مغلقكي مثل

  . پاشدي فضا رمز ماري شدر

  من

  نمي نقش فرش زموارث

  . حوضخانهني اي همه انحنا هاو

  مسي شكل آن كاسه 

   سفر بوده با منهم

  يزي زبر غري هانياز زم

  . وجدان امروزي هايدگي تراشتا

  

  ! نگاه تحركيا

   انگشت تكرارحجم

  : التهاب مرا بستروزن
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  بي در لب سني از اشيپ

  .شد ي من شعله ور مدست

  يعني ني از اشيپ

  . شاخه بودكي كه انسان از اقوام يروزگار

  برگ ادراكي  هي كه در سايروزگار

   پلك درشت بشارتيرو

  ، رفتي از هوش مينيري شخواب

   ستارهي سوي تماشااز

  . شديخون انسان پراز شمش اشراق م

  

  !ي بدوروزي حضور پريا

   پرش از سر شاخه تا خاككي كه با يا

   رايحرمت زندگ

  !يزي ريطرح م

  ن تو لب شط پس از رفتمن

   تند عطش راي پاهابانگ

  .دمي شنيم

   حاضر جواب توبال

  . افتدي مشي سوال فضا پاز

  ، انتظار استي زاد طومار طولانيآدم

   تويول!  پرنده يا

  .ياتي نقطه در صفحه ارتجال حكيخال 
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   شبميمتن قد

  

  !ي سبز نجوميها  سخناني ميا

   ظلمتري انجبرگ

  . رساندي سنگ را معفت

   باغكيب در حسرت عكس آي  نهيس

  . سوزديم

   روزانهبيس

  . وهم داردكيدر دهان طعم 

  !مي هراس قديا

  . من ازهوش رفتندي خطاب تو انگشت هادر

  امشب

  : ندارندتي نهاميها دست

  يري اساطي از شاخه هاامشب

  .نندي چي موهيم

  امشب

  .ترس من برگ داردي  به اندازه يهر درخت

  . حل شدداري حرف در هرم دجرات

  ! ملوني سرآغازهايا

  .دي كنتي جادو حماي مرا در وزش هايچشم ها

  من هنوز

   مجهول شب رايها موهبت

  .نمي بي مخواب

   هنوزمن

  ك مشبيها آبي  تشنه

  .هستم

   لباسميدگمه ها

  .رنگ اوراد اعصار جادوست

   تكلموعي از ششي پزار درعلف

  . ما به پا بودي جشن جسماننيآخر
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   اختران رايقيوس مي جشن جسمانني در امن

  دمي شني ها منهياز درون سفال

  .و نگاهم پر از كوچ جادوگران بود

  !حزني  نهييآ عكس نرگس در ني تريمي قديا

  .تو مرا همچنان بردي جذبه 

   تكامل ؟ي هواتاـ 

  .ديشاـ 

  

  .مي بنوشرتيآب بص،  تب حرف در

  

  شبي كنده ا ارث پرريز

  : روان استتي پاك رواشرم

   از طلوع هجاهاشي پي زمان هادر

  . از همه زندگان بوديمحشر

  فاني تمام حراني ماز

  . من از غرور تكلم ترك خوردفك

   بعد

  من كه تا زانو

   فرو رفته بودمي خلوص سكوت نباتدر

  . اشكال شستمي و رو در تماشادست

  ،گريدر فصل د،  بعد

  شبنم» لفظ «  من از ي هاكفش

  . شدتر

  م نشستي سنگي كه بالايوقت،  بعد

  .دمي شني خود مي سنگ را از جوار كف پاهجرت

  مي كه از موسم دست هادمي دبعد

  .كرد ي مزي هر شاخه پرهذات

  

  !ي شب ارتجاليا

  . پر بودريخام تدبي دستمال من از خوشه 
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  ني خواب سنگكي واري دپشت

   آمدي پرنده كه از انس ظلمت مكي

  .دستمال مرا برد

  .صدا كرد مي پاري الهام در زگي رنياول

  . فضا شدقي رقزبانيخون من م

  . عناصر شنا كرداني من در مضنب

  

  

  ... شبيا

  ،مي گويچه م، نه 

  .چهيآب شد جسم سرد مخاطب در اشراق گرم در

  .سمت انگشت من با صفا شد
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   روزها عروسكيب

  

   كه در نور ادراكي وجودنيا

   خواب رعنا نشستهكيمثل 

   پلك تماشايرو

  . پاشدي م تر و تازهيواژه ها

  شيچشم ها

  . استاتي سبز حمي تقوينف

  . استدي عهد دبستان سپلي تكه تعطكيصورتش مثل 

  

   سجود طراوتنيسال ها ا

   ثابتي خوشبختمثل

  . نشستي ها منهي آدي زانويرو

   گل زردي ها مادر من براصبح

  ، بردي سبد آب مكي

   دهان تماشاي برامن

  . بردميكال الهام مي  وهيم

  

  شب و روز ي تن بنيا

   ارقامبي باغ سراشپشت

  . خفتي اسطوره ممثل

  . زدي من از شكاف تجرد به او دست مفكر

  .شد ي من پشت چشمان او آب مهوش

   مطلق اويشاني پيرو

  . رفتيوقت از دست م

   شمشاد ها كاغذ جمعه ها راپشت

  . كرديانس اندازه ها پاره م

   حراج صداقتنيا

  يتمر هندي  شاخه كي مثل

  .ختي ري مهي شنبه ها سايمن و تلخ انيدر م
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  في لطي هجومهي شباي

  . گرفتي مرا ميها ترسي  قلعه

   امتداد فراغتكي او مثل دست

  . شديمن محو م»  فيتكال«  كنار در

  

   كجا تازه تر بود ؟تيواقع( 

   درد بودمي حجم بكيمن كه مجذوب 

   فقر خانهيني در سگاه

  . بودمدهي فروزان الهام را دي هاوهيم

   تكلم صدادارتر بودي نزول زبان خوشه هارد

  در فساد گل و گوشت

  . شدي احساس من تند منبض

   هاي اطلسيشاني پراز

  .ختي ري وجدان من جذبه ميرو

  اتي ابتكار حشبنم

   خاشاكيرو

  .) زديبرق م

  

  باي حضور شكني از ادي نفر باكي

  .دي بگويزي باغ چيجي تدري سفر هابا

  ،ا بفهمد حجم كم رني ادي نفر باكي

  ، كندي تپش ها اطراف معني او را برادست

   وقتي اقطره

  . مخاطب بپاشدي صورت بني ايرو

   نقطه محض راني ادي نفر باكي

  . مدار شعور عناصر بگردانددر

  دياي روشن بي از پشت درهادي نفر باكي

  

  : پلك حوادثي دود روي نفر مكي،  كن گوش

  .آيد ي سمت مني رو به ايكودك
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   عبوركيچشمان 

  

  . تماشاي پرشد از خال پروانه هاآسمان

  . رفاقتيها  گنجشك افتاد در آبعكس

  .زهي در امتداد غرواري دي پرپر شد از روفصل

  . سبز كرامتلي آمد از سمت زنبيباد م

  

  

  مو به انگوري  شاخه

  .مبتلا بود

   آمدكودك

  .دني پر از شور چشي هابيج

  ! بهار جسارتيا( 

   تامل ي هاكاجي  هي در ساامتداد

  .)پاك شد

   از پشت الفاظكودك

  ،دي دولي نرم تماي علف هاتا

  .شهي همانيرفت تا ماه

  حوضي  هي پاشويرو

  . شدي زندگيي كودك پر از فلس تنهاخون

  يخار،  بعد

  .دي او را خراشيپا

  . علف ها فنا شدي جسم روسوزش

  ! مصب سلامتيا( 

  .)ندي نشي فرو منيري تن در تو ششور

  اطي حي گنجشك هاروزي پركي جكيج

  .ختي فكر او ريشاني پيرو

   روان بودلي شمشاد ها تا تخي كه از پايآب  يجو

  . بردي مطلوب تن را به همراه مجهل

  . شديكودك از سهم شاداب خود دور م
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   فصليدي بارانم تعمريز

  حرمت رشد

  .ختي رراهنشي پي هلو روي سر شاخه هااز

  اي رنگ اشي غم صورتريدر مس

   فراغت هنوزي هاگير

  . زديبرق م

   موهبت هايجي تدرري تبخپشت

  . شديشكل پرپرچه ها محو م

  

  :دي از باطن حزن پرسكودك

  تا غروب عروسك چه اندازه راه است ؟

  

  .او را تكان داد،  از شاخه ي برگهجرت

  گري ديها  گلپشت

  . كرديصورتش كوچ م

  

  

   تماشاي در آن روزهايصبحگاه(

   ها راچهيكوچ باز

  .دمي شني جنوبيمشاد ها شريز

   گرماريدر ز،  بعد

  . از كاهش حجم انگور پر شدمشتم

  يمي قدي آب در حوض هايماريب،  بعد

  .دي مرا تا ملالت كشاني هافكر

  .ديدر تب حصبه دستم به ابعاد پنهان گل ها رس،  ها بعد

   تغافلريدلپذي گرته 

  . شدي محسوس خاموش ميها  شنيرو

  من

  ،ج درخت شدم با عرويروبرو م

  ، كلاغ بهارهكي پر وعي شبا
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  ، ناروشن آبياي افول وزغ در سجابا

  ، فواره حوضجي گتيميبا صم

  .) چاهكي طلوع تر سطل از پشت ابهام با

  

  

  . ارقامياهوي هاني آمد مكودك

  ! از تناسبشي پاك پيشاني بهشت پريا(

  .) شتابمي رخت آن روزها ميپ،  حسرت سيخ

  .بالا خطا رفت ي از پله هاكودك

  .دي به سطح فراغت دويارتعاش

  . لبخند ادراك كم شدوزن
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   منظرهيتنها

  

  . بلنديادي زيكاج ها

  .اهي سيادي زيزاغ ها

  .ي به اندازه آبآسمان

  .تجرد، تماشا ،  ها نيسنگچ

  .چيكوچه باغ فرارفته تا ه

  . به گنجشكنيناودان مز

  .حي صرآفتاب

  . خشنودخاك

  

   كرديچشم تا كار م

  .بود زييهوش پا

  

  ! قشنگبي عجيا

   پر از لفظ مرطوبي نگاهبا

  ، باغكي پر از لكنت سبز ي خوابمثل

  ،ك مشبياي حهي شبيي هاچشم

   مرددي هاپلك

  ! خواب مسافرشاني پري انگشت هامثل

   لب روديدهاي بيداري بريز

  انس

   مشت خاكستر محرمانهكي مثل

  . مي شددهي ادراك پاشي گرمايرو

  فكر

  . بودآهسته

  ر بودآرزو دو

  . بخواندتي درخت حكاي كه رويمثل مرغ
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   كه خواهند آمدييزهايي پاي كجاهادر

   دهان مشجركي

   خوبياز سفرها

   خواهد زد ؟  حرف
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   دوستاليسمت خ

  تينا.براي ك

  ماه

  . مس بودريرنگ تفس

  . آمدي بالا ممي اندوه تفهمثل

  سرو

  .بارز خاك بودي  ههيش

  كي نزدكاج

  مثل انبوه فهم

  . زدي ماهياده فصل را سسي  صفحه

  . شدي ها خوانده مغالي خشك تيكوف

  كي تاري هاني زماز

  . آمدي ادراك ملي تشكيبو

  دوست

  اي اشي هوش را رويتور

  . كرديلمس م

  ،دي شني را مي جويجاري جمله 

  : گفتي خود انگار مبا

  .ستي ني روشنني به اي حرفچيه

  من كنار زهاب

  : كردميفكر م

  امشب

  ! چه صاف استايراه معراج اش



  

   23                                                                                                    1358 -سهراب سپهري  - ماه هيچ ، ما نگاه  

com.Asheghoone.www  

  هي تشهينجاهميا

  

  . بودظهر

  . خدا بوديابتدا

  في عفزار گير

  ، كردي مگوش

  .دي شنيآب را م  يري اساطيها حرف

  . به ابعاد ادراكيآب مثل نگاه

  لكلك

  دي اتفاق سفكي مثل

  . لب بركه بودبر

   مرغوب خود راحجم

  . شستي مدي تجري تماشادر

  چشم

  . شديوارد فرصت آب م

  ارت پاك اشطعم

  . رفتي ماديزار از   ذوق نمكيرو

  

  

   سبز تقربباغ

  ري كوي كجاتا

   ؟نيري خواب شكي ناب صورت

  

  

  هي شبيا

  باي زمكث

  ! قربتي علف هاميدرحر

  در چه سمت تماشا

   خوشرنگچيه

  ؟ خواهد زدهيسا
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  يك

  انسان

  ثاريمثل آواز ا

  در كلام فضا كشف خواهد شد؟

  

  !في شروع لطيا

  !يخال،  الفاظ مجذوب يجا
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   حضوريتا انتها

  امشب

  بي خواب عجكيدر 

   به سمت كلماترو

  . خواهد شدباز

  . خواهد گفتيزي چباد

  ، خواهد افتادبيس

  ،دي خواهد غلتني اوصاف زميرو

  . شب خواهد رفتبي حضور وطن غاتا

  .ختي وهم فرو خواهد ركي سقف

  چشم

  .ديد  را خواهدي محزون نباتهوش

  .ديچي خدا خواهد پي دور تماشايچكيپ

  .سر خواهد رفت،  راز

  .ديزهد زمان خواهد پوسي  شهير

   راه ظلماتسر

  صحبت آبي  لبه

  ، خواهد زدبرق

  .دي خواهد فهمنهيآباطن 

  

  امشب

   رايمعني  ساقه

  ،داد خواهد  دوست تكانوزش

  . پرپر خواهد شدبهت

  

   حشرهكي، ته شب 

   رايي خرم تنهاقسمت

  . خواهد كردتجربه

  

  صبحي  واژه داخل

  . خواهد شدصبح


